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əsasında Şeyx Səfinin şeirlərinin azəri olması iddiasını rədd etməyə 

çalışırıq. Daha sonra Şeyx Zahid Gilaninin əhəmiyyətini nəzərə 

alaraq köhnə Gilan ləhcəsinin əhəmiyyətini Şeyx Səfi və 

Azərbaycan türk sufiləri tərəfindən necə tapdığını göstərməyə 

çalışırıq. Araşdırmalar göstərir ki, bu qoşmalarda aparılan bütün 

araşdırmalar Kəsrəvi və onun silahdaşları tərəfindən Azərbaycanın 

türk olmadığı ehtimalı ilə aparılıb. 
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ÖZET: Bu araştırmamızda Kesravi'nin Şeyh Safi'nin şiirlerinin Azeri 

olduğu yönündeki iddiasını selseletolneneb nüshasına dayanarak 

çürütmeye çalışıyoruz. Daha sonra Şeyh Zahid Gilani'nin önemi 

dikkate alınarak eski Gilan lehçesinin öneminin Şeyh Safi ve 

Azerbaycan Türk mutasavvıfları tarafından nasıl tespit edildiğini 

göstermeye çalışıyoruz. Yapılan araştırmalar, bu beyitlerde yapılan tüm 

incelemelerin Kesravi ve arkadaşları tarafından Azarbaycan'ın Türk 

olmadığı varsayımıyla yapıldığını göstermektedir. 
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 وابستگی: 

 ی باستان   یو  زبانها خی محقق تار

 پیره ترک مست عشق 

الدین اردبیلی و اهمیت آن در آشنایی با جایگاه و تأثیر گویش کهن  های شیخ صفی بررسی ملمع 

 دریای خزر در بین صوفیان ترک آذربایجانی ایرانی جنوب  

 

 ش »پیر داشم« نان گؤرونوباز عالم غیب »پیره تُرک« سؤیلَنیلیب به خانگه

 1وارث اولوب آوازه او بوتون جهان ایچره دولوب  سان غدیر زاهدهبه

 : چکیده

تکیه بر نسخهه خیی سخلسخلل النسخب ا دا  به بررسخی و رد ادعای  ایم که با  در این تحقیق تلاش نموده

های عرفانی شخیخ صخفی نمودهس سخبا با نشخان دادن اهمیت کسخروی در مورد آذری بودن دو بیتی

شخیخ زاهد در این اشخرارس تاثیرگیری شخیخ صخفی از اسختاد خود شخیخ زاهد و اهمیت یافتن گویش کهن 

گیلانی در نزد شخخیخ صخخفی و صخخوفیان ترک آذربایجانی را ثابت کنیمس آنچه مشخخهم اسخختس تما  

ها توسط کسروی و پیروان او با عد  خوانش نسهه خیی و  های انجا  شخده درباره این دوبیتیبررسخی

بخاشخخخد کخه هخا میفرض ترک نبودن آذربخایجخان و نبود لتخار عرفخانی ترکی و عربی در این دوبیتیپیش

 ها شده است.ی د یق و ارائه مفاهیم عمیق عرفانی این ملمعها در بررسهمین امر موجب ناتوانی آن

 

 های شیخ صفیهای شیخ صفیس فهلویار یا ملمعپیره ترک مست عشقس ملمعها: کلید واژه

 

  یی آن در آشنا تیو اهم یلیاردب  نیالدیصف خ یش یهاملمع یبررس(. 2023  ) سیحسن )آپا(:استناد  

تأث  گاه ی با جا ا  ش یگو  ریو  ب  یایجنوب در  یرانیکهن  آذربا  انیصوف  نیخزر در  ارومیجان یترک  :  هی. 

 .2023 زییس پا01س شماره 01جلد  -   "و ترک جانیآذربا خ یمیالرار تار" یفصلنامه تهصص
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 ش »پیر داشم« نان گؤرونوب از عالم غیب »پیره تُرک« سؤیلَنیلیب به خانگه

 1وارث اولوب آوازه او بوتون جهان ایچره دولوب  سان غدیر زاهدهبه

 پیشگفتار

امین الدین جبرائیل اردبیلیس متولد روسخختای کلهوران در نیمه دو   رن هفتم  الدین ابوالفتح اسخخحاب بن سخخلیان شخخیخ صخخفی

ه. ب در شخهر اردبیلس از عارفان نامی جریان تصخوا ایرانس  یب و بزرص صخفویان بوده اسخت. برخی این  735هجری و متوفای  

دانندس در تصخوا شخیخ صخفی خبری از شخَیَحیار صخوفیان شخبیه آنچه  فر ه را منشخرب از کبرویه و برخی منشخرب از سخهروردیه می

شخود و حتی به روایت صخفل الصخفا او ا دا  به تنبیه شخاگردان در نزد بایزیدس جنیدس ابن عربی و سخایر صخوفیان وجود دارد دیده نمی

او ه کچنان ؛نماید و سهت گیری او در رعایت اصول شریرت با تکیه به طریقت  ابل بررسی استخود در حین مبادرر به آن می

نمایدس آنچه مشخهم اسخت برخلاا ادعای  گذارد و حتی دشخوارترین احکا  را نیز انتهاب میگاه اصخول شخریرت را زیر پا نمیهیچ

باشخد: رد ادعاهای  باشخد که موارد ذیل از دییل تببیت این دیدگاه میترین سخادار ایران میالدین از اصخیلکسخروی شخیخ صخفی

شخر  داده شخده اسختس ذکر   توسخط محقق نسخخ مهتلخ خیی آن آ ای غلامر خا طباطبایی مجدکسخروی در مورد صخفل الصخفا که 

نسهه خیی کتابهانه ملی بریتانیاس سنگ سیادر در اردبیلس ذکر   الدین در صفوة الصفاس سند سیادر شیخ درسیادر شیخ صفی

آنچه   .س ذکر سخیادر شخیخ در موسخوعه رجال المجد و الرزه فی سخلاله الشخریخ حمزه«سخند و خ نامه امیر تیمور»سخیادر شخیخ در 

ها به ناروا تحت عنوان اشخرار آذری توسخط کسخروی و الدین اردبیلی که از آنهای شخیخ صخفیمشخهم اسخت در بررسخی دوبیتی

 پیروانش یاد شده استس د ت در نکار ذیل بسیار حایز اهمیت است:

  اشخرار ذیل از فحلوی ه کگونه آمده اسخت: چنانها مدنظر ایندر نسخهه خیی سخلسخلل النسخب در شخر   بل از این دوبیتی .1

گونه نوشخته  ها و شخرو  اشخرار فارسخی شخیخ اینو پا از اتما  آن)نگارش نسخهه خیی( و غیره از حرخرر شخیخ اسخت  

 

ست که آن ترک در طریقت  ا  دهنده اینذکر شده است که نشان نا  یکی از ا ارب )نزدیکان( شیخ صفی : بنا به کتاب صفل الصفا پیر داشم ترین لقب شیخ صفی در منابعس : مرروا پیره ترُک   .1

ترکی:   Birاند و نیز همینس اسم زاویه جلوس شیخ زاهد در سفرش به اردبیل بوده که ترکیبی از واژه پیر )برگرفته از  خواجه تاش و همراه شیخ بوده که این نا  ترکی را برای او انتهاب نموده 

باشد.  هم ذکر شده( و داشم )اینجا کاربردی شبیه آنچه در یولداشیمس  ارداشیم و... داشته و مرنی پیر همراه را دارد( می  Mirصورر ه یکس اول و کنایه از سرور و بزرص در طریقت که گاهی ب

گوید که تهت چنین و چنان. مَنتَ  گویم بر تهت برآس او می... بر وی زد که باز من می»س اشاره به نقل ذیل از کتاب صفل الصفا است:  ای شبیه غدیر وراثت شیخ صفی در حادثه منظور از اشاره به  

(س شیخ صفی الدینس  دس سرهس چون حدر شیخ زاهد و آواز بر وی زدن بدید بر تهت رفت. شرر: هلا إذا  54) رآن مائده:    بر تهت نشاند س خدایت بر تهت نشاند.«س فرل الله یؤتیه من یشاء

شیخ زاهد همچنان دست وی گرفته بر تهتش در پهلوی خود بنشاند و به دست مبارک ساعد دست شیخ صفی الدین بگرفت و برداشت و  مای  فوب سریرهس ثواری هلال ایفق تهت سراره و  

  مرد به نیروی خود این بهت ببردس وین دست به بازوی خود این بهت ببردس و هرکه توبه کار اوست توبه کار من است و هرکه توبه کار من است   ن ی ا فرمود: »جماعتس این دست من استس شرر:  

  این  و دیدند کرامار این مراندان جماعت چون  بدناس خلنا  انځ.« شرر: أنا من اهوی و من أهوی أناس نحن رؤ ]باد[ و من صفیّ ا  و صفی منم   فروگسیهته هرکه این نباشد گورش  توبه کار اوستس  

فرب  ت  کنارها  به  و  بگشودند  میان  از  امید  کمر  بودند  بسته  خدمت  میان  ایشان   بل  از  که  خادمانی  و  شدندمی   متفرب  وار  نرش  بنار  کردندمی    یبی  دعوی  اگرچه  یک  یک  شنودند  کلمار

از طرا سراو اردبیل »نارس اتفا ا در آن ساعت  نمودند و تبع شیخ صفی کمر خدمت در میان بستند و از کنار در میان کار آمدندس شرر آخر آن مقصود جان از روزگارس در میان کار آمد از کمی 

انه ملی نیز نقل شده است. برای خواجه افرل سراویس طیب رحملس برسید و از اردبیلیان جمری با او موافقت کرده بودند. البته همین حادثه در نسهه خیی سلسلل النسب کتابه  «سید الهلفا 

 . شماره نه 1399ن آذریس زمستان اطلاعار بیشتر رک نشریه فصلنامه نامه صدیقس مهدی حسنیس مقاله استناد به دییل و نو آوری در رد فر یه زبا



 

150 

 

۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

نسهه خیی هیچ اسمی از آذری بودن  شود در شخده اسخت: اشخرار فارسخی حرخرر شخیخ  دس سخره. چنانچه مشاهده می

)فهلوی( و غیره  ها فقط در  الب فهلوی هم نبوده و از عنوان فحلویو  خمنا  طبقه بندی آنها در میان نیسخت دوبیتی

 سهن به میان آمده است.

همگی بدون رجو  به نسخهه  رای با او انجا  شخده اسخت  هایی که تاکنون توسخط کسخروی و سخایر محققین همبررسخی .2

های بر پایه حدس و گمان  خیی بوده و احتمال خوانش نادرسخخت در منبع اولیه مورد اسخختفاده کسخخروی و افزودنی 

نسخهه خیی سخلسخلل النسخب نشخان خواهیم داد که  متنکه ما در ادامه با ارائه  توسخط کسخروی به  ور خود با ی اسخت

 .2خوانش ارائه شده در منبع کسروی خالی از خیا نبوده است

 و هازبان به که هسختند اشخراری فهلویار عمو س دیدگاهه در کچنان ساسخت نادرسخت تصخوری فهلویارس ازتصخور متداول  » .3

 هایویژگی اثرس آن زبان که رودمی انتظار مسخلله این به توجه با و اندشخده سخرودهپهلوی   منیقه محلی هایگویش

 انتظار چراکه رسخدمی به نظر درسخت اول لههو در مسخلله این .بگذارد نمایش به را منیقه آن گویش یا زبان کامل

 شخودمی آغاز جاهمین از اصخلی اشختباه اما .باشخند پهله منیقه ا وا  شخفاهی ادبی سخنت مکتوب صخورر فهلویار رودمی

 بر را خود های رخاور و میریبگ نظر در اریفهلو آن زبان یارث واژهعنوان  به را واژه هر ما زمانی که از درسخت و

 ی فارسخ  زبان تأثیر  تحت شخدر به ار ی فهلو  که اسخت نیا داشخت نظر در باید که مهمی نکته .کنیم آغاز آن اسخاس

 انتهاب بر اصل دو این مرمول طوربه و است  شخرر وزن  و ادبی یی بایز بر تمرکز  مرموی   شخرر زبان  در  .اندگرفته   رار 

 آن ارثی  یا بومی واژگان  جای به عربی فارسخیس  واژگان  جایگزینی  سخبب موارد از بسخیاری در و گذاشخته اثر واژگان

 های مدنظر ما این امر کاملا  مشهود است.که در ملمع 3«شوندمیزبان 

الدین به همراه  های مدنظر به سخبک اشخرار رازگونه تصخوا و حاوی لتار ترکی کهن هسختند که شخیخ صخفیدوبیتی .4

عقاید صخوفیانه در کنار تسخلط  لتار دشخوار عربی و فارسخی در  الب ملمع سخروده اسخت و تحلیل آن نیازمند آشخنایی با  

فارسخخی و گویش کهن ایرانی جنوب خزر که نیای گویش گیلکی و تالشخخی    سبه لتار ترکی کهن و لتار دشخخوار عربی 

و متأسخفانه بسخیاری از پژوهشخگران از خود کسخروی تا پیروانش به علت مدنظر  رار ندادن  باشخدمی  سمراصخر هسختند 

 با راسختاهم که عمیق اشخرار مفاهیم با و نبرده  ییجاهای خود راه بهها در بررسخیموارد مذکور و عد  آشخنایی با آن

 به ماکه اسخت  حالی در این و اندننموده منقل خوانندگان خود به اسخت را بوده صخوفیان دیدگاه از آیار و احادیث

 مفاهیم و سخنت  رآنس یادگیری کنار در تحصخیل زمان الدین درصخفی که شخیخ دانیممی الصخفا صخفل از کتاب نقل

  دس راس خیشخ چون و: »اسخت نموده مبادرر پارسخی نیز و متولی ترکیس عربی هایزبان ادبی به یادگیری دینی

 
 اب سلسلل النسب صفویه بیان کنم. همینجا یز  به ذکر می دانم که نهایت تشکر و  دردانی خود را از کارکنان و زحمت کشان کتابهانه ملی در به اختیار گذاردن نسهه خیی کت  -2
 سال همدانس پیشین بومی  زبان بازسازی در آن اهمیت و باباطاهر اشرار شناسی گویش فرانکفوررس گوته  دانشگاه استاد غلامیس سالومه تیبیقیس شناسی زبان های پژوهش ی نشریهرک:    .3

 خورشیدی  1399 زمستان و پائیز.20 شماره.دهم
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  رآن و سخنن و فرض شخدس مؤذب و مرود آداب و ادب به و فرسختادند رسختانیدب و مکتب به انیصخب تلاعب از سخرهس

 وافر یحظ یپارسخ و یمتول و یترک و یعرب لتار از و افتسی تما  یحظ خیلیا و نکار و اشخرار از و اموختسیب

 این چنانچه مشخاهده گردید «.کرد حاصخل کلا  در تما  مهارر اسخترارر و عبارر بیترک و بیتهذ در و افتسی

 .بود خواهد هادوبیتی این هایبررسی بنیادین موارد از یکی مهم نکته

دهد نمی نشخان ترکی را آوایی زبان هایویژگی از یاریبسخ که اسخت یفارسخ ها خطملمعدشخواری دیگر در تحلیل این   .5

 هنگا  در ایمنموده تلاش متن  رائت از پا ما البته نمایدسآن می تحلیل و خوانش در دچار سخهتی را پژوهشخگر و

 4.ببریم بهره المللی نیزبین سیستم آوانگاری از مقاله خواننده ارائه برای

 یا محلی هایگویش رایج اشخرار عادر طبق زیرا گرچه  ؛باشخدها میدوبیتی در تحلیل دیگر تنو  در وزن ابیارس مورد .6

این  ابیار از  برخی در ساسخت مرترا نیز کسخروی چنانچه  ولی سباشخد» محذوا هزج»  وزن برباید   فهلویار همان

راستا با مورد ذکر شده  که این خود هم5اسخت سخروده شخده»محذوا مشخاکل بحر «صخورربه سخو  یا دو  لنگه هاملمع

 باشد.تواند میها نیز میاز نسهه خیی در مورد شماره یک و نیز ملمع بودن دوبیتی

ها و عبارار رایج بین ترکان آذربایجانس نکار پنهان آیار و روایار اعم از توسخلس المبلد ت در شخناسخایی و ارائه  خرب .7

های صخفل الصخفا از زبان شخیخ زاهد درباره شخیخ صخفی یا آنچه برای خود شخیخ صخفی پیش آمده   ولاسختتاثه و نیز نقل

 باشد که از زاویه دید محققین دور مانده است.ها مینیز دیگر موارد پنهان در این ملمع

ها با ا یانوسخی از مفاهیم عمیق و رازگونه مردی متفکر و عالم روبرو اسخت  در وا ع پژوهشخگر در مواجهه با این دوبیتی

ای از مفاهیم  الدین در سخن پهتگی کامل خود با تکیه به تما   درر خود تلاش نموده چکیدهو البته که شخیخ صخفی

عمیق عرفانی را با مهلوطی از لتار ترکیس فارسخخیس عربی و گویش مقدس آن روزهای تصخخوا که گویش مراد خود 

وار به میدان آورده و شخور و مسختی رو  خود از عشخق را به ر  باشخد را مرموی  با چینشخی ملمعشخیخ زاهد گیلانی می

مدعیان بکشخخاندس البته که در چنین شخخراییی عرصخخه بر هر پژوهشخخگری تنگ خواهد آمد و تلاش ما برای شخخر  این 

 یز در حد توان و دریافت خود بوده است که در ادامه به شر  و بسط آن خواهیم پرداخت.ابیار ن

 

 الدین اردبیلیهای شیخ صفیملمعشر  

 :1ملمع شماره 

 
4. İnternational Phonetic Alphabet 

 28  – 27سو س صم  چاپس ی کسرورک آذری یا زبان باستان آذربایجانس  .5
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 گنجان نمایم #صفییم صافیم  

 تن بی دوایم #بدل درده ژر  

 ره نبرده به اویان  #کا بستی 

 6چو یاران خاک پایم  #از به نیتی 

Sæfiæm sa:fiæm # gændʒa:n næma:jæm 

Bı del dærdæ ʒæræm # tæn bi næva:jæm 

Kæs Bæstı # ræh næbəʊrde be əʊja:n 

æz bı næıti: # tʃəʊ ja:ra:n xa:k e pa:jæm 

 شر  لتار: -الخ 

در  سخمت اول مصخر  اول این ملمع  خمیر اول شخهم مفرد ترکی آذربایجانی »اَ « چنانچه فی المبل حسخن   اَ  م حسخنم م  

 اند.حسن هستم به لتار »صفی و صافی« افزوده شده و مفاهیم صفی هستم و صافی هستم به وجود آمده

در  سخمت دو  مصخر  اول با افزودن  خمیر فاعلی فارسخی به ترکیب »گنجان نما« صخفت ایجاد شخده اسخت که البته پسخوند آن  

 آن را جمع بسته است. افزوده شده به لتت گنج نیز محتملا 

در  سخمت اول مصخر  دو س ترکیب ترکی رایج در زمان حال در آذربایجان یرنی »درده جَر« با تلف» »درده ژر« در جایگاه صخفت 

علاوه پسخوند »اَجَر« سخاخته شخده اسخت و باتوجه به کاربردش و نیز هب  سکه محتمل اسخت با  لب شخدن آوای ج به ژ و از ریشخه درد

در زبان کنونی آذربایجان لتاتی چون »عیبه جَرس سوته جَرس دوَه جَرس   .مفهو  مصر  بردی در مرنای دردمندس سرشار از درد است

المبل و اصیلاحار ... نیز با همین ساختار کاربرد دارند و حتی شاهد کاربرد این صفت در داستان  اچاب نبی و  رب  و  7لَته جَر

در ترکی باشخخد که البته همچنین «  8نوس تازه» در مفهو «  اَجَر»  آذربایجان نیز هسخختیم که محتمل اسخخت  سخخمت دو  آن یرنی

صورر«  آج م گرسنه »به»  تواند کاربرد مجازی واریانتی از حالت فاعلی ریشه الینس اَجر می  –احتمال دارد بسته به  انون اینجه  

باشخد  اَجَر »شخبیه سخاختار  اچار:  َچَر:  َجر م دوندهس در مفهو  پشخت سخر هم و تکرار شخونده طالب چیزی یا گرسخنه می < 9آجار

 
 . ایمبجای مرادل آوای » « در آوانگاری بهره برده  Xاز علامت  .6

7 - eybəcər, Sütəcər, dəvəcər, lətəcər 
8 Azərbaycan Dilinin İzahlı Lüğəti: əcər 

 79س ص 1383رک دیوان التار الترکس ترجمه دکتر صدیقس چاپ اخترس تبریز  9
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که در ترکیب های« عیبه جرم پشت سر هم عیب جو و گرسنه برای عیب جوییس سوته جَر م پشت سر هم طالب شیر و گرسنه  

شخودس لَته جَر م پشخت سخر هم یغر شخوندهس باشخدس البته  شخیرس دوَه جر: تاوا جار: پشخت سخر هم طالب ثرورس کسخی که مرتبا فقیر می

 روستایی در کلیبر نیز شاهد هستیم.« Sürəcər»که این ساختار را در توپونیم های چون 

 مهدی توتویندان سونرا نبی یا درده جر اولوب اؤلجکس یا اوزه چیهاجا دیر ) اچاب نبی(

 عیبی ائدر عیبه جَرس درده گولر درده جَر

 عیبی کیم ائلر عیبه جرس سوغانی کیم ییه ر درده جَر

 آشیق اوین درده جَرس عشقی اوین درد چکمز

م باَ تمامش کن« هسختیم که در جواب گلایه یا کار    10در  سخمت اول مصخر  سخو س شخاهد کاربرد ترکیب ترکی »کا بَسختی

  س زند شخود و حتی در زمان مراصخر نیز کاربرد دارد و به دلیل اینکه شخهم درده جَر یا دردلی زیاد حرا مینادرسخت اسختفاده می

المبل در بین مرد  نیز رایج نیز آمده: »دردلی دئیینگن اویر ه در  ربکدر مصخر  سخو  از این اصخیلا  اسختفاده شده است؛ چنان

 خوابد«.شود و شهم غمگین زیاد میغملی یاتاغان: شهم دردمند وراج و پرگو می

کنیمس حدس ما این اسخت که اگر « را مشخاهده میاویان یرنی »  سدر  سخمت دو  مصخر  سخو س لتت پرکاربرد اشخرار شخیخ صخفی

بوده باشخد    o   yanکاربرد آن به مفهو  »عالم وحدر« در شخر  اشخرار را مدنظر  رار دهیم ممکن اسخت متشخکل از دو  سخمت 

« بوده و در مفهو  کلی »سخمت و سخوی  درتمند« یرنی خدای 12»یان: سخمتس جهتس سخو 11نیرومند   درتمندسم   ۏکه مفهو  ا

ها به سخوی او و رسخیدن به وحدر میلق اسخت و ممکن اسخت برداشختی از  دهد که با دید تصخواس تما  جهت ادر میلق مرنی می

 و مشخرب  و( 115 آیل البقره)  عَلِیمٌ اسخِعٌٰ  و هَٰ  اَللّ إِنَّ هِٰ  اَللّ وَجْهُ فَبمََّ تُوَلُّوا اٰ  فَأَیْنمَ اَلْمَتْرِبُ وَ اَلْمَشخْرِبُ هِٰ  لِلّ وَاین آیه باشخد:  

. البته با توجه به متن داناسخت شخگریگشخا خدا آرىس .خداسخت) به (روى آنجا دسیکن رو سخو هر به پا خداسخت؛ آن از مترب

توان پیداسخت که لتت مدنظر مرادل خداسخت و در وا ع می سمهصخوصخا  شخر  مصخر  »آزدا جم اویان تنها چو من بوُر«  سهادوبیتی

در ترکی کهن و از صخفار تانری و در مفهو   ادر میلق و توانا بر هر چیز بوده   «oğan  اوغان گفت که شخکل تتییر یافته واژه »

که  14نیز آمده اسخت و بنا به باور مشخرکان درکاربرد خدای بزرص و کنایه از فرخا و کائنار بوده اسخت  13که در دیوان التار الترک

 
  محمد   دیس  به نقل از  هم صوفی عارا  ا یس آ ای احوایر درشدن    زخم  و  دهان بودن گذاشتن سنگ ریزه در  رایجحتی    نهی خود از سهن گفتن بیهوده توسط صوفیان- در   چنانچه 10

 آمده است. درخشان«  انوار» ریتفس صاحب یهمدان ینی حس
 65رک نگاهی به واژه های اساطیری آذربایجانس صمد چایلیس ص   -11

12 - Yan: tərəf, cəhət, yön, https://obastan.com 
 115س ص 1383رک دیوان التار الترکس ترجمه دکتر صدیقس چاپ اخترس تبریز  -13
 به آدرس ذیل:  درباره اوغان  O, Aşçiرک مقاله  - 14

 https://www.usaktayiz.com/avgan-koyunun-ismi-nereden 

https://obastan.com/
https://www.usaktayiz.com/avgan-koyunun-ismi-nereden
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 توسط شیخ صفی با کمی تتییر آوایی وارد ادبیار صوفیانه شده است.

 فرل امر از ریشه »اَزمَک« و در مفهو  له کردن و نابود کردن است.س  æzدر  سمت اول مصر  آخرس لتت ترکی اَز: 

 تواند باشد.می میر اشاره ترکی  بوس :ıbصوررس بْ: در ابتدای مصر  دو   سمت اول خوانش به

بکار رفته اسخت  15در  سخمت اول مصخر  آخرس واژه عربی »نَیتَ« در مفهو  خمیده و پیچان رفتن در اثر  خرخ و خواب آلودگی

 .دهدس مرنی میکنرا له و نابود  حرکت در یقینیبی و  رخ سیخمودگ نیا مفهو :که در کل ترکیب »اَز به نَیتی« به 

لخخختخخخار  

 ترکی

لخختخخار   المبل رب اصیلا  مرنی

 فارسی

لخخختخخخار   مرنی

 عربی

لخخختخخخار   مرنی

 گیلانی

 مرنی

در  ب: بو  خخخمخیخر 

 مفهو  این

گنجخان نمخا: نشخخخان دهنخده  

 هاگنج

اویر  دئخیخیخنخگخن  دردلخی 

 غملی یاتاغان:

شخخخهم دردمنخد وراج و 

شخخود و شخخهم پرگو می

 غمگین زیاد

 خوابدمی

 

   پاکس پاکیزه صفی  لبس رو  دل

نخخاخخخوشخخخخخیس  درد    

 ناراحتی

    

 درده جر:  

 درد کشس دردمند

       

   زیلس عاری صافی    کَا بَستی: با تمامش کن  

 اَز بو نَیتی: تما  کن کا

این خمودگیس  خخخرخ و بی 

و  لخخه  را  حرکخخت  در  یقینی 

 نابود کن

 

 

   

 گنجان

     هاگنج

     راه ره   کافی است بستی

     نرسیده نبرده    اویان

له کهنس نابود   اَز

 کن

خمیخده و پیچخان   نَیتَس نَیتُ    

اثخخر  در  رفخختخخن 

 خخخرخ و خواب 

  

 
 نیت ]نَ [ )  مم( خمیده و پیچان رفتن از  رخ. )منتهی ایرب( )آنندراج(. متمایل و خمیده گشتن بر اثر  رخ. )از ا رب الموارد(.  -رک نسهه آنلاین لتت نامه دههدا  15

https://icps.ut.ac.ir/fa/dictionary 
 البته در  اموس مراجم اللتل به نقل از تاج الرروس آورده است:  و

 و د تقَدَّ َ.   النَّراَسِو التَّمَایَلُ من  النَّیتُْ »أهمله الجماعلُ و ال ابن دُرَیْد: هو التَّمایل من  َرخ کالنَّورِْ« ناَر یَنُورُ و یَنیِتُ نوَْتا  و نیَْتا  و یل: ه 

https://icps.ut.ac.ir/fa/dictionary
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 آلودگی

     همانند چو    

دوسخخختخانس اهخل   یاران    

 مررفت

    

مواد ریز حاصخله   خاک    

از خرد شخخخخدن  

 سنگ ها

    

عرخخخوی از بدن   پا    

کخه بخا آن راه می 

 روند

    

 

 تفسیر دوبیتیب: شر  و 

ها هسختم ولی با این حال خود  دلی دار  درده های اسخرار حقیقت به طالبان آنصخفی صخاا دلم که راهنما و نشخان دهنده گنج

خخاطر این ه  گویم دیگر باَ کن زیرا کخه بخدواس بخا خود میمنخد و پرانخدیشخخخه و تنی دار  بیجَر و دردمنخد و مخدا  در حخالخت گلایخه

 یقینیبی و  خرخ سیخمودگ نیاگویم  ایس با خود میسخان بقیه تو نیز راه به عالم وحدر و اویان نبردهکه بهمندی اسخت  گلایه

 را له و نابود کن و برد از آن اکنون با فروتنی خاک پای درویشانم. حرکت در

 2ملمع شماره 

 از بوچنم درد #تبه درده ژران 

 چون خاک چون گرد #آنده پاشان بُر   

 بمیان دردمندان بور #مرص ژیریم 

ta:bi dærdæ ʒæra:n # æz bu:tʃi:ni:m dærd 

 a:ndæ pa:ʃa:n bu:ræm # tʃəʊn xa:k tʃəʊn gærd 

 Mærg ʒi:ri:m # bemia:n dærdmænda:n bu:r 

 شر  لتار: -الخ 

بخا مفهو  البتخهس میملنخا«   »طبیری برگرفتخه از لتخت عربی : تخابی«:تخابخه»  در  سخخخمخت اول مصخخخر  اول این ملمع عبخارر  یخدی
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 16.در ترکی مراصر نیز واریانتی از آن هنوز نیز کاربرد داردباشد که می

در  سخخخمت اول مصخخخر  اول برد از »تابه« ترکیب ترکی رایج در زمان حال در آذربایجان یرنی »درده جَر« با تلف» »درده ژر«  

صخخخورر »درده جران« در مفهو  »درده جَر ها: درد هپسخخخوند »آن« و بعلاوه  هیرنی ب  سشخخخبیه سخخخاختار گنجان در ملمع اولی

 ها« آمده است که شر  لتاتش در جدول آورده شده است.کشیده

در  سخمت دو  مصخر  اول سخاختار کهن گویش ایرانی جنوب خزر که نیای گیلکی و تالشخی کنونی و گویش مقدس آن روزهای 

 عالم تصوا بوده صادب است.

و در مفهو  »سخباس   17صخورر »آنداس آندان«در  سخمت اول مصخر  دو  عبارر  یدی ترکی »آندا« که در دیوان التار الترک به

 وجود دارد. ondaصورر پا از آنس آن و ت« آمده است که در زبان مراصر به

در  سخمت اول مصخر  دو  برد از »آندا« لتت »پاشخان« که حالت جمع »پاشخا: پادشخاه« اسخت و شخبیه سخاختار رایج و کاربردی این 

دردها و ه در گنجان: گنج   آنس مشخخاهده نمودیم آورده شخخده که در وا ع اینجا مفهو  پادشخخاهان که کنایه از بیکچنان  سهاملمع

نشخسختن گرد و خاک بر روی چیزی« در :  kəmürüb Tozمترخاد دردمندان در مصخر  بردی اسخت و البته که اصخلا  ترکی »

ها را در درد نشخسته و آنسخان گرد و خاکی که بر روی پادشخاهان بیه شخیخ صخفی از خودش بهکپنهان اسختس چنانداخل این بیت 

راسخخختا با رفتار و منش وی با پادشخخخاهان و دردمندان در طول  نماید که کاملا  همکند یاد میبرابر دردمندان درویش تحقیر می

 باشد.اش میزندگی

بسخته به  انون هماهنگی    məlügشخبیه سخاختار   Bürmək18از ریشخه    bürəmدر انتهای  سخمت اول مصخر  دو  لتت ترکی  

 راستا با وزن شرر آورده شده است.هم سدر مفهو  »ببوشانم«   الین –آوای ترکی یرنی اینجه 

  سمت دو  مصر  دو  دارای ساختار فارسی است. 

 برای همهوانی با وزن شرر آورده شده است.در  سمت اول مصر  سو س لتت فارسی »مرص«س احتمای  

برد از واژه مرص شخخاهد کاربرد لتت فارسخخی  دیمی »ژیر: آبگیرس تایب« با سخخاختار ترکی شخخبیه   سدر  سخخمت اول مصخخر  سخخو 

دهد و در وا ع ترکیب جایمس مکانم هسختیم که اوج هنر و تسخلط شخیخ صفی را در بازی با لتار نشان می: Yerimسخاختار یلریم:  

»مرص ژیریم« شخبیه »مرص یلریم« و در مفهو  »جای مرگم« اسخت که با توجه به مصخر   بل کاملا  بجا اسختفاده شخده و تقابل  

 
 Tabiiانگلیسی:  -رک لتت نامه آنلاین ترکی .   16
 129س ص 1383رک دیوان التار الترکس ترجمه دکتر صدیقس چاپ اخترس تبریز  .17
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

 دهد که در شر  و تفسیر بدان خواهیم پرداخت.گرد و خاک و تایب را نشان می

تالشخی کنونی و گویش شخیخ زاهد مرشخد و در  سخمت دو  مصخر  سخو س سخاختار به گویش ایرانی جنوب خزر که نیای گیلکی و 

 باشد.پیر و سر سلسله آن روزهای تصوا می

 مرنی لتار گیلانی مرنی لتار عربی مرنی لتار فارسی المبل  رب  اصیلا  مرنی لتار ترکی

الخخخبخخختخخخهس   تابه: تابی

 میملنا

جخخران:   درده  ژران:  درده 

 درده جر ها:

 درد کش ها

 دردمندها

 من اَز   ناراحتیناخوشیس  درد 

 آنده: آندا:

سخخباس پا از 

 آنس آن و ت

 توز بورومک: 

kəmürüb Toz :

نشخخسخختن گرد و خاک بر 

 روی چیزی نشستن

 هاپادشاه پاشان 

 هادردبی

 بچینم بوچنم  

 بودس شد بور   مانند چون   ببوشانم بوُر 

غبخارس ذرار ریز خخاک   گرد    

 که به هوا برود

    

از  خاک     مواد ریز حخاصخخخخل 

 هاسنگ شدن خاک

    

     مردن مرص    

لتت  دیمی فارسی در  ژیر    

برکخخهس   تخخایبس  مفهو  

 آبگیر

    

     حرا ا افه به    

     وسط میان    

هخاس مصخخخیبخت  نخاخوش دردمندان    

 هاکشیده

    

 

مندان بر جان حزین من باشخد و سخبا من همانند خاک و گردس  دالبته که درد همه درده جَرها و در ب: شخر  و تفسخیر دوبیتی:

ولی در عوض مرص من در میان درویشخان و دردمندان شخبیه مرص گرد و   سکنمدرد را پوشخانده و خوار و ذلیل میپادشخاهان بی

که ایشخان همراهان و رفیقان وا ری  باشخدس چونخاک در داخل آب تایب اسخت که در وا ع افتهاری بزرص و عین حیار ابدی می

 سان آب تایب در مررفت حقایق عالم توحید هستند.من به

 :3ملمع شماره 

 از چه اویان مانده دوریم #مو ازش  
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

 زُوریم پشت چو اویان خواصان #آز 

 دوش با عرش و بکرسی #دهََشتمُ  

 گویم چوگان #  19سلیان شیخ زاهد

mu: æzıʃ # æz tʃe əʊja:n ma:nde du:rim 

a:z # tʃəʊ əʊja:n xæva:sa:n pəʊʃt zəʊri:m 

dæhæʃtu:m # du:ʃ ba: ærʃ əʊ be kəʊrsi: 

Səʊlta:n ʃeix za:hedæ # tʃəʊga:n gu:jæm 

 :لتار شر  –الخ 

در  سخمت اول مصخر  اول واژه ترکی »مو« که واریانتی کهن از »بو« در مفهو  »این« چنانچه در دیوان التار الترک نیز آمده:  

mun˝ tilemesən sən ayru nə kərək 20؟خواهی پا چه می خواهییرنی اگر این را نمی 

انقباض« واژه »اَزیش« در مفهو  انقباض و کاهش  درر در  سخخمت اول مصخخر  اول از ریشخخه فرل ترکی »اَزیلمَک: له شخخدن و  

 روحی آمده است.

 در  سمت اول مصر  دو س واژه ترکی »آز« حالت امری از ریشه آزماب در مفهو  »گم شدن« آمده است.

 در  سمت دو  مصر  دو س لتت »اویان« آورده شده که  بلا شرحش رفت.

 در  سمت دو  مصر  اولس ساختار فارسی است که لتاتش را در جدول خواهیم آورد.

 در  سمت دو  مصر  دو س حرا ربط »چو: چون« آورده شده است.

 گردد.در  سمت دو  مصر  دو س برد از لتت اویان لتار با ساختار فارسی آورده شده که در جدول ارائه می

در  سخمت اول مصخر  سخو س لتت »دهََشختُم« که واریانتی از لتت ترکی دَییشختیم: عوض کرد س جابجا کرد  از ریشخه »دَیشخمَک«  

 منم منم دنسیبال خود به رفتنس تیمسخلول بار ریز یبرا یآمادگ اعلا  :مکیدؤ دؤشخونهآمده اسختس البته اینجا اصخیلا  ترکی  

 .گفتن نیز در مصر  پنهان شده است

 
 دهد. گردد که در مفهو  »برای سلیان شیخ زاهد« را می مشهم می  یراحتبه اینجا با  رار دادن فتحه روی واژه زاهدس ترکی بودن  سمت اول  . 19
 136س ص 1383رک دیوان التار الترکس ترجمه دکتر صدیقس چاپ اخترس تبریز  .20
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

 گردد.میدر  سمت دو  مصر  سو س لتار با ساختار فارسی آورده شده که در جدول ارائه 

گردد و البته که در  سمت اول مصر  در  سمت اول و دو  مصر  چهار س لتار عربی و فارسی آورده شده که در جدول ارائه می

باشخخخد که آوانگاری آن ارائه  چهار س نیز با  رار دادن فتحه بر روی واژه زاهدس خوانش به ترکی تبدیل گشخخخته و میابق مرنی می

 شود.گردد که در شر  دوبیتی بیشتر تو یح داده میشده است و مفهو  »برای سلیان شیخ زاهد« از آن استهراج می

 صخفیس چوگان»باشخد:  گویم« برگرفته از این حکایت شخیخ زاهد و شخیخ صخفی می در  سخمت دو  مصخر  چهار س »اصخیلا  چوگان

« و »سخلسخلل النسخب« آمده اسختس  21های »صخفل الصخفاباشخد که در کتابمی «همه منافقان شخکسختم و گوی در میدان تو انداختم

 دهد.« مرنی می: توپ چوگاندر وا ع اینجا »گوی چوگان

لخخختخخخار  

 ترکی

  رب اصیلا  مرنی

 المبل

لخختخخار  

 فارسی

لخخختخخخار   مرنی

 عربی

لخخختخخخار   مرنی

 گیلانی

 مرنی

 دؤشونه دؤیمک: این مو: بو

اعلا  آمخادگی برای زیر 

 بار مسلولیت رفتنس

 بالیدنسبه خود 

 منم منم گفتن

     کم آز 

انقبخاض و کخاهش  ازَیش

  درر روحی

      ید چه  

     با ی مانده   خداس اوغان اویان

حخالخت امری فرخل   آز

گخم  یخرخنخی  آزمخخاب 

 شدن

     متراد تزدیک دور  

دهََشخختمُ:  

 دهَیشتو 

   هاخاص خواصان چونس مانند چو   جابجا کرد 

     حامیس پشتوانه پشت    

      دررس نیروس توانایی زور    

     کولس کتخس شانه دوش    

     حرا ا افه با    

   آسمان عرش      

   پادشاه سلیان حرا ربط و    

   مرشدس پیر شیخ حرا ا افه به    

 اسم خاص زاهد سریرس عرشس تهت کُرسی    

 پرهیزکار

 پارسا

  

 
 1098س چاپ تابشس ص 1373رک صفل الصفاس ابن بزازس تصحیح طباطبایی مجدس چاپ اول تابستان .  21



 

160 

 

۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

چوبی که دسختل آن راسخت و باریک و  چوگان    

اسخت و با سخرش اندکی پهن و خمیده

 آن در بازی چوگانس گوی را زنند.

    

     توپ گوی    

 

 ب: شر  و تفسیر دوبیتی:

این انقباض و کاهش  درر روحی به سخرا  من آمدهس چرا من باید حتی یک لحظه از اویان دور باشخمس ای  خرخ روحی دور شخو 

که  درر توانایی و پشخخت گرمی من از خاصخخان عالم وحدر اسخخت. اینکه من داوطلبانه دوش خود به زیر عرش و از منس چون

شخیخ زاهد و دسخت پروده و مییع اسختاد کامل   به خاطر آن اسخت که گوی چوگان 22ا کُرسخی گذاشخته و مسخلولیت  بول کرده

 خود  و پشت گر  به او هستم.

 :4ملمع شماره 

 جُمله ماران بکشتیم #شاهبازیم  

 وفایان بهشتیمبی #وفاداریم  

 بدست استاد # درر زنجیریم 

 ذیکم نوشتیم #چهمقم آتشم 

 

ʃa:hba:ziæm # dʒəʊmle ma:ra:n bekəʊʃti:m 

 Væfa:da:riæm # bivæfaja:n beheʃti:m 

 gəʊdræt e zændʒi:r:iæm # bedæste əʊsta:d 

 tʃæxmægæm a:tæʃæm # ði:kæm nəʊʃti:m 

 

 
: ما امانت ]الهى جَهُول ا  ظَلُوم ا کَانَ  إِنَّهُ   ٰ  فأََبیَنَْ أَنْ یحَْمِلْنَهاَ وَأشَْفَقنَْ مِنْهاَ وحََمَلَهَا الإِْنْسَانُ  در وا ع اشاره. به آیه هفتاد و دو سوره احزاب دارد: إِنَّا عَرَ ْناَ الأَْمَانَلَ عَلَى السَّماَوَارِ وَالْأَرْضِ وَالْجبَِالِ  .  22

راستا با  [ انسان آن را برداشت؛ راستى او ستمگرى نادان بود. البته هم ]لى  وها عر ه کردیمس پاس از برداشتن آن سرباز زدند و از آن هراسناک شدندس  ها و زمین و کوه [ را بر آسمان و بار تکلیخ 

ولی در این مقا  شیخ صفی پا فراتر گذاشته و علت کار خود را پشت گرمی استادش شیخ    سباشد شرر مرروا حاف»: آسمان بار امانت نتوانست کشیدس  رعه کار به نا  من دیوانه زدند نیز می 

 کند. رک سایت گنجور آنلاین اشرار و نیز آدرس ذیل: زاهد بیان می 
https://wiki.ahlolbait.com 
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

 

 :لتار شر  –الخ 

المبل  در مصخر  اول  سخمت اولس با سخاختار ترکی »شخاهبازیَم« یرنی شخاهبازش هسختم که البته اینجا با این تربیر مصخداب  خرب

توان چه سخفید باشد چه سیاه را می  سدا لرنت: در مفهو  لرنت به مار  دا لرنتس  اراسخینا  مرروا فولکلور آذربایجان »ایلانین آغینا

 .مشاهده نمود

 در مصر  اول  سمت دو س ساختار فارسی است که لتاتش را در جدول ارائه خواهیم داد.

 در مصر  دو   سمت اولس ساختار ترکی »وفاداریَم« یرنی وفادارش هستم آمده است.

 وفا با افزودن آن جمع بسته شده است.در مصر  دو   سمت دو س لتت بی

 در مصر  دو   سمت دو س از مصدر »بِهِشتَن: فرو گذاشتنس رها کردنس از دست دادن« استفاده شده است.

 یرنی  درر زنجیرش هستم مواجه هستیم. سدر مصر  سو   سمت اولس با ساختار ترکی » دررِ زنجیریَم«

 در مصر  سو   سمت دو س ساختار فارسی است که لتاتش در جدول ارائه خواهد شد.

ولی با آوردن چهمقم باز هم  انون   سشخخدصخخورر چاخما ا  آورده میدر مصخخر  چهار   سخخمت اولس بهتر بود لتت چهمقم به

 شده است.هماهنگی اصوار ترکی رعایت شده و چه بسا در کهن از صدادارهای کوتاه استفاده می

در مصخر  چهار   سخمت دو س با توجه به شخرحی که در نسخهه خیی رفته و البته مفهو  خود شخرر احتمای  لتت »ذی« عربی در 

 ولی ساختار بر ما مشهم نشد.  سمفهو  صاحب و دارنده آمده

ظن  وی باید از ریشخه »نوش« فارسخی باشخد که بسخته به وزن شخرر به شخکل »نوشختمَ«  در مصخر  چهار   سخمت دو س لتت آخر به

 یرنی نوشید  آورده شده است.

لخختخخار  

 ترکی

لخختخخت   مرنی لتت فارسی المبل رب اصیلا  مرنی 

 عربی

لخخختخخخت   مرنی

 گیلانی

 مرنی

دا لرنخت   ایلانین آغینخا   

 دا لرنت  اراسینا

   نیرو  درر باز بزرص شاهباز

   صاحبس دارندهس دارا  ذی همگیس همه جمله    

     مارها ماران    

     نابود کردیم بکشتیم    
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

     باوفاثابت  د س  وفادار    

     هاسست پیمان وفایانبی    

     فرو گذاشتنس رها کردن بهشتیم: از ریشه بِهِشتنَ    

های فلزی ریز یا درشت حلقه زنجیر    

پیوسخته شخبیه رشخته یا  همبه

 طنابس سلسله

    

     نوشیدیم نوشتیم    

 

 ب: شر  و تفسیر دوبیتی:

عالم وحدتم که جمله ماران صخفت ذمیمه را از وجود طالبان محو و ناچیز نمودیمس یار وفادار اسختاد  شخاهباز شخکاری اسختاد  در 

در دسخت اسختاد  هسختم   23وفایان را برانداخته و فرو گذاشختیمس  درر زنجیر و حبل المتین  درر الهیهسختم که رسخم تما  بی

)تربیر  رآنی آتش برای صخفت جلال در داسختان حرخرر موسخی سخان چهماب و آتش برازنده صخفت جلال هسختم  که گرچه به

 را جلال صخفت آتشو   دهینوشخ یبردبار و حلمس آب اسختاد  دسختور دارنده و عنوان ذیس صخاحبولی به س(24اینجا مدنظر اسخت

 و کسی را نیازرد . داده نیتسک

 :5ملمع شماره 

 همان هوی همان هوی همان هوی

 همان کُویهمان دشت و  #همان کَوْشَنْ 

 اویان تنها چو من بور #آزدا جم 

 بهر شهری شِرِ س هی های و هی هوی

hæma:n hu:ı hæma:n hu:ı hæma:n hu:ı 

 
 
 
 
 قذََکُمْفأََنْ ارِٰ  اَلنّ منَِ حفُْرَةٍ اٰ  شَخ ٰ  عَلى کُنتُْمْ وَ انا ٰ  إِخْو بنِِرمَْتِهِ فَأصَبَْحتُْمْ  ُلُوبِکُمْ بیَنَْ فَألََّخَ اء ٰ  أَعْد کنُْتمُْ إذِْ عَلیَْکُمْ هِٰ  اَللّ نِرمْتََ اُذکُْرُوا وَ  تَفَرَّ ُوا ٰ  ی وَ جَمیِرا  هِٰ  الَلّ بِحبَْلِ اِعْتَصِمُوا وَرک:   23

 تَهْتدَُونَ  لَرَلَّکمُْ اتِهِٰ  آی لَکُمْ هُٰ  اَللّ یُبیَِّنُ لِکَٰ  کَذ  اٰ  مِنْه 

 هم برادران او  لیخ به تا  انداختس الفت شما  هاىدل  میان  پا بودیدس   ]یکدیگر [  دشمنان که گاهآن  :کنید یاد خود  بر  را خدا  نرمت و نشوید؛ پراکنده  و  زنیدس چنگ خدا  ریسمان به همگى و 

 . 103آل عمران  -یابید راه  شما که باشد کندسمى  روشن شما براى را خود هاىنشانه  خداوند گونهساین   .رهانید آن از را شما که بودید آتش پرتگاه کنار بر و شدید؛

 
 ﴾ 10 طه ﴿ هُدى  ارِٰ  اَلنّ  عَلَى أَجِدُ أَوْ بِقَباٍَ اٰ  منِْه آتِیکُمْ لَرَلِّی ارا ٰ  ن آنسَتُْ إِنِّی اُمکُْبُوا لِأهَْلِهِ الَٰ  فقَ  ارا ٰ  ن ٰ  رَأى إِذْرک:  .24

 . ابمی[ باز را خود] راه آتش پرتو در ای اور یب  شما براى آن از اىپاره  که دی ام د سی د آتشى من رایز دسی کن درنگ: »گفت خودخانواده  به پا دسید  آتشى که هنگامى 
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

hæma:n kævʃæn # hæma:n dæʃt əʊ hæma:n ku:ı 

a:zda: dʒæm # əʊja:n tænha: ʃtəʊ mæn bu:r 

behær ʃæhri: ʃeræm heı haɪ əʊ heı hu:ı 

 :لتار شر  –الخ 

صفت مرکب( و هوی عربی اینجا کاربرد صوفیانه داشته و    -مصر  اول از تکرار همان هوی ساخته شده که همان ) میر مرکب 

)حرا ندا   خخخمیر(« ای اوس ای خدا گویند و برگفته از یاهو یا من هو یا من لیا ای هو  ه دراویش »یا هوکدر مفهو  خدا چنان

 باشد.می

ن: جایی که غلار در آن کاشخخته شخخدهس   نْ آمده که واریانتی از واژه مراصخخر رایج »کؤشخخَ در مصخخر  دو   سخخمت اولس لتت کَوْشخخَ

صخورر سخاختار صخفت فاعلی  به«  kök: yökاز ریشخه ترکی »کؤی: کؤک:   باشخد و محتملا « در زبان کنونی آذربایجان می25زمین

: جوانه زدنس kərməyög26س چنانچه در  کؤشخن:  nöşəK  صخورربه nüşəyöD, anışalÇ, anşVuruو شخبیه سخاختار لتار 

 رُستنس روییدن نیز آمده است.

 باشد که لتاتش در جدول ارائه خواهد شد.در مصر  دو   سمت دو س ساختار فارسی می

 در مصر  سو   سمت اولس لتت ترکی »آز: کم«س آزدا: چه کم آمده است

 .بسیار« آمده استدر مصر  سو   سمت اولس لتت عربی »جمَ: زیادس  

 .باشدعربی »آزدا جمَ: چه کم یا زیاد« می-مرنی اصیلا  ترکیبی ترکی

 .در مصر  سو   سمت دو س ساختار گیلانی با لتار فارسی آمده است

 در آخر مصر  سو س لتت »بور« آمده که احتمای  واریانتی از گویش کهن گیلانی مرادل »بود« است.

در مصر  چهار  لتار فارسی را در جدول ارائه خواهیم دادس البته شاهد حرور لتت گویش کهن گیلانی »شِرِ « هستیم که  

 باشد. رفتن« می: ro – رواحتمای  لتتی از ریشه »

 و شوربنا به لتت نامه دههدا در مفهو :  که استهیاهوی آمده مرنی   بهدر مصر  چهار   سمت دو س ترکیب »های هوی« 

 و شور وغوغای اهل طرب که در »ترکی های هوی« به مرنی غوغا و ستیزه آمده است. باشد  عروسی و غوغای میزبانی

 
25. BAX : Azərbaycan dilinin izahli Lüğəti : Taxıl əkilmiş yer; zəmi. 
26. BAX : Azərbaycan dilinin izahli Lüğəti : Göy rəng almaq, göy olmaq, göyləşmək, maviləşmək. 
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

 مرنی لتار گیلانی مرنی لتار عربی مرنی لتار فارسی المبل  رب اصیلا  مرنی لتار ترکی

 

 

کَخخوْشخخخَخخنْ:  

 کؤشن

 

کخخه  جخخایخخی 

در   آن  غخلار 

کاشخته شخدهس  

 زمین

 

آزدا جم: اصخخلا  ترکیبی  

مخفخهخو  -تخرکخی در  عخربخی 

 چه زیاد سچه کم

  

 همان

 

 مبلس شبیه

 نظیر

 

 هو

 

 خدا

 

 بور

 

 بود

زمین پهنخاور و هموار؛  دشت    

 جلگه؛ بیابان؛ صحرا.

 

 رو  شِرِ   

راه فرا  و گشادس محلس   کوی    

 گذرس کوچه

    

زیخخخادس   جَم تک تنها   چه کم آزدا

 بسیار

  

     مانند چو   خداس اوغان  اویان

     اول شهم مفرد من    

     حرا ا افه حرا ربط به    

     کلس همه هر    

     مدینهس بلد شهر    

 هِی    

 

     مرتبس پشت سر هم

     حرا ربط و    

     شور و غوغا های و هوی    

 

 دوبیتی:ب: شر  و تفسیر 

همتاسخت و منفرد در ذار صخفار دنیا که عبارر از جایگاه ناسخوتسخت  خدا همان هو و خدای درویشخان که زنده ابدی و یکتای بی

همان کؤشن و همان دشت و همان کوی است )یرنی به هر زبانی و به هر مکانی بهوانی صفت ذار مهصوص خداست( و من   و

طالب اینم که محبت حق جل شخأن که خواهش دل و محبوب حقیقی من اسختس چه در حد کم و چه زیادش مهصخوص خود  

 است. باشد ولی به هر شهری شو  آنجا مملوء از شور و غوغای محبان حق

 :6ملمع شماره 

 بر آ مریم حاجت روا بوُر #بشتو 
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

 27به نا  مصیفی بوُر #دلم زنده  

 بو پارسر #اهر او ادر بوُ بوُرداد  

 28هر دو دستم بدامن مرتری بور

 

 

bæʃtu: # bær a: mærim ha:dʒæt ræva: bu:r 

delæm zendæ # be nam e məʊstæfa: bu:r 

æhær əʊ edər bu: bu:rdadəm # bu: pa:rsær 

hær dəʊ dæstæm beda:mæn e məʊrteza: bu:r 

 :لتار شر  –الخ 

 .باشددر مصر  اول  سمت اولس »بَشتو« واریانتی از لتت ترکی »باشتو: سَر است« می

ارائه  در مصخر  اول  سخمت دو س سخاختار گویش کهن گیلانی جنوب خزر صخادب اسخت که لتار فارسخی هم دارد و در جدول 

 .گرددمی

در مصخر  دو   سخمت اولس لتت زنده به احتمال زیاد طبق هماهنگی آوایی ترکی با فتحه آخر چنانچه در بای ارائه شخده خوانده 

 .شودمی

در مصخر  دو   سخمت دو س سخاختار گویش کهن گیلانی جنوب خزر صخادب اسخت که لتار فارسخیس عربی و گیلانی دارد که در 

 .گرددجدول ارائه می

 .تواند باشداگر« می»اهََر« واریانتی از » در مصر  سو   سمت اولس

انجا  دهدس تقدیر و فرمانش این باشخدس   :خداس ائدر :او  :دهیمسخاختار ترکی صخادب اسخت که شخر  می در مصخر  سخو   سخمت اولس

 .باشدکنایه از حیار این دنیا میاینجا در مفهو  اینجا بودنم که در وا ع  :اینس بورداد س از ریشه بوردا :بو

 
 . شوداستتاثه به پیامبر اسلا  )ص( از این مصر  برداشت می.  27
 .شودتوسل به حررر علی علیه السلا  و باورهای تشیع و  سیم النار و الجنل بودن موی از این مصر  برداشت می  .28
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

 .باشددر مفهو  ببُرسند می «بو پارسر»در مصر  سو   سمت دو س ساختار گویش کهن گیلانی جنوب خزر صادب است که 

در مصخر  چهار  سخاختار گویش کهن گیلانی جنوب خزر صخادب اسخت و لتار فارسخیس عربی و گیلانی دارد که در جدول ارائه   

 المبل ترکی »اَل مَن دَن اَتَک سَندن: دست از من و دامن از تو« نیز مستور است.البته اینجا  رب  .گرددمی

 

لخخختخخخار   مرنی لتار عربی مرنی لتار فارسی المبل رب اصیلا  مرنی لتار ترکی

 گیلانی

 مرنی

روا:   سر است بَشتو: باشتو حخخاجخخت 

بخخخخخخخرآوردن  

 حاجت

اَل منَ دن اَتَک 

سخن دَن: دست  

دامخن   و  مخن  از 

 از تو

 بود بور خواستهس نیاز حاجت برآورده شدن روا شدن

اوس  خدرتمنخدس   اُو

در باور تصخوا  

 خدا

بخر  مخریخم:  آ  بخر 

 آوریم

از   مصیفی  لبس رو  دل  بخخرگخخزیخخدهس 

پخیخخامخبخر   الخقخخاب 

 است

 ببرُسند بو پارسر

دهخخدس  ائدر انخجخخا  

 تقدیر کند

پسخخخنخدیخدهس. از   مرتری جاندار زنده  

القخاب حرخخخرر 

 السلا  علی علیه 

  

حخخرا   به   این بو ربخخطس  حخخرا 

 ا افه

    

بخودنخمس   بورداد  ایخنخجخخا 

 حیار دنیوی

     اسم نا   

واریخانتی       اهر: 

 از اگر

     حرا شرط 

     کل هر    

     جفت دو    

یَد  دست     بخخدنس  از  عرخخخوی 

 عربی

    

      سمت پایینی جامه دامن    

 

 دوبیتی:ب: شر  و تفسیر 

های من روا شخودس دلم زنده به نا  حرخرر مصخیفی و اسختتاثه نا  او باشخدس اگر چون سخر بر درگاه و آسختان تو بیاور  تما  حاجت

خداوند در محشخر دسختور دهد که از اعمال این دنیای من سخؤال و جواب کنندس دسخت التجای من به دامن حرخرر مرترخی باشخد  

 شو .متوسل میو به او و آل محمد )ص(  
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

 :7ملمع شماره 

 شیهی که احسانش همی نی #شیهه 

 عشقم آتش کمی نی #تنم بوری 

 از نو بریم #تما  شا  شیراز 

 سر پهلوانی ار خبر نی #شیهم 

ʃıxə # ʃeıxi: ke ehsa:neʃ hæmæi: ni: 

tænæm buri: # eʃgæm a:tæʃ kæmi: ni: 

tæma:m e ʃam ʃi:ra:z # æz nəʊ bæri:m 

ʃıxım # sær pæhlæva:ni: ær xæbær ni: 

 :لتار شر  –الخ 

در مصخر  اول  سخمت اولس واژه شخیهه آورده شخده که با توجه به فرض ترکی بودن آن شخکل صخحیح آن بهتر بود شخبیه شخرو   

 .شدصورر شیهم م شیخ من آورده میمصر  چهار  و به

 .گردداست که در جدول ارائه میساختار  سمت دو  مصر  اولس فارسی با لتاتی متنو  

»تنم بوری« در مفهو  تنم را فرا بگیر و ببوشخان سخاخته شخده اسخت که لتار  ترکی –در مصخر  دو   سخمت اولس ترکیب فارسخی  

 .گرددبه تفکیک در جدول ارائه می

 گردد.در مصر  دو   سمت دو س ساختار فارسی با لتار متنو  است که لتاتش در جدول ارائه می

در مصخر  سخو   سخمت اول با سخاختار ترکی به شخکلی سخروده شخده که با لنگه دو  که سخاختار گویش کهن گیلانی جنوب خزر را  

 گردد.راستا باشد که شر  لتار در جدول ارائه میکند همتداعی می

و با د ت در نسخهه خیی  شخده  آورده من شخیخ:  şıxımدر مصخر  چهار   سخمت اولس لتت شخیخ از سخاختار ترکی پیروی کرده و 

خبری از لتت »از« که در مفهو  منس در گویش گیلانی جنوب خزر اسخت مشخاهده نگردید و با توجه به شخر  آن با همین فرض 

ولی ما برای بررسخی بیشختر مو خو  با فرض »اَر م اگر« بودن واژه ا دا  به شخر   ساحتمال خیای نگارشخی وجود دارد سدر نسخهه

 مصر  نمودیم.
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

 مرنی لتار گیلانی مرنی لتار عربی مرنی لتار فارسی المبل رب اصیلا  مرنی لتار ترکی

حخخالخخت   بوری: 

امری از ریشخخه  

 بورومک

گخخیخخرس   فخخرا 

 ببوشان

تنم بوری: تنم 

 را ببوشان

 من اَز بزرصس مرشد شیخ حرا ا افه که 

  خیشخیهمس شخ شیهیم

 من

نخفخیس   نی   عخلامخخت 

 مهفخ نیست

 نیکی احسان

 بهشش

 بگرد  بریم

 هَمَی جسم تن    

 چنانچه:

]هخمخی[  هخَمخْیخخا  

آن   ءُ:  الشخخخی 

چخیخز  خخخخایخع  

 شدس فرو افتاد

    ایع شدن

شخرلهس حرارر  آتش    

 سوزان

   علا ه وافر عشق

   همهس کل تما  ناچیزس محدود کم    

   پیا س اطلا  خبر تازهس مجدد نو    

     سرورس سرآمد سر    

     یل پهلوان    

     اگر ار    

          

 

 ب: شر  و تفسیر دوبیتی:

شخیخ من شخیهی اسخت که احسخانش  خایع و تما  شخدنی نیسختس آتش عشخقش تما  تنم را فرا گرفته اسخت و الحمدالله کم هم  

سخلوک متوجه شخد   شخودس تما  شخا  و شخیراز را دوباره در طلب اسختاد  سخیر نمود س اگر خبر ندارید بدانید که در این سخیر و  نمی

 که شیخ من سرآمد تما  پهلوانان بوده است.

 :8ملمع شماره 

 جانی بده از جانور بو  #بمن 

 نیقی بده تا د  اَوَرْ بو  #بمن 

 گوش بده آرجش نوا بور #بمن 

 دانکرد اَز واخبر بو   #هر آنکه 
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

bəmæn # dʒa:ni bede æz dʒa:nvær bu:m 

bəmæn # nəʊtgi: bede ta: dæm ævær bu:m 

bəmæn # gu:ʃ bede a:rdʒæʃ næva: bu:r 

hær a:nkı # da:nkærd æz va:xæbær bu:m 

 :لتار شر  –الخ 

 های یکس دو و سه لتت ترکی »بْمَن: بو مَن: این من هستم به کار رفته است.در  سمت اولس مصر 

سخروده شخده اسخت که لتاتش متنو  اسخت و در جدول  سخمت دو س هر چهار مصخر  با سخاختار گویش کهن گیلانی جنوب خزر 

 ارائه خواهد شد.

 در مصر  اول  سمت دو س احتمای  مفهو  ترکیب »جانور: جان   وَر: ورای حیار جسمیس عد  و زوال است.

 در مصر  دو   سمت دو س احتمای  مفهو  ترکیب »دَ  اَوَرْ: هستی بهش« است.

شخد و احتمای  لتت آرجش به گویش کهن گیلانی نیز صخورر گوشخی ذکر میه در مصخر  سخو   سخمت دو س باید لتت گوش ب

ترین  اَرجشَ نوا بور« احتمای  در مفهو  باارزش»پسخوند ش« اسختس اصخیلا   +بها   ارزشس :اَرج»واریانتی از واژه اَرجشَ از ریشخه 

 باشد.حد شنیدنس حد اعلای شنیدن می

»دانکرد: دان   کَرد« احتمای  در مفهو  دانه آن عمل اعم از گفتنس شخنیدن و... را کاشختس  در مصخر  چهار   سخمت دو س ترکیب 

 باشد.هر فکری از خیال گذراند می

 مرنی لتار گیلکی مرنی  لتار عربی مرنی لتار فارسی المبل  رب  اصیلا  مرنی لتار ترکی

 ارَجَش نوا بور: این منم بْمنَ: بو منَ

شخخنیدنس  با ارزش ترین حد 

 حد اعلای شنیدن

 

 من اَز بیان نیق حیارس جسم جان 

جخانور: ترکیخب    عیا کن بده    

از  مختشخخخکخخل 

 جان وَر

حخخیخخار  ورای 

جسخخمیس عد  

 و زوال

 باشم بو    بالنتیجه تا    

عرخو مهصخوص   گوش    

 شنیدن

هسختی بهشس   دَ  اَوَرْ  

 حیار بهش

بخخخایتخخخریخخخن   آرجش   صداس صور نوا    
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

 ارزشش

 باشدس بودن بور   همه هر    

و  دانکَرد   کسی که آنکه     گخفختخن  دانخخه 

را   شخخخنخیخخدن 

 کاشت

 باخبر واخبر        

 

 ب: شر  و تفسیر دوبیتی:

ای خخدای بزرص این منم بنخده مییع توس بخه من حیخاتی ورای حیخار جسخخخمیس عخد  و زوال عیخا کن و دلم را بخه نور مررفخت زنخده  

گردان و بیانی ده حیار بهش و شخخنوایی عیا کن که شخخامل حد اعلای شخخنیدن باشخخدس چنانچه ندای عالم غیب و الهامار را  

 بشنو  و هرکا دانه عملی اعم از گفتنس شنیدنس فکر کردن در وجودش کاشته شد باخبر شو .

 :9ملمع شماره 

 کوهی سراو وِنده نه بور #دِلِر 

 جویی که وریان بسته نه بور #عشقر 

 با  شریرت مانده زیران #حلم  

 به پرواز دنده نه بور #رُوحر بازر 

deler # ku:hi: særa:v vende næ bu:r 

eʃgær # dʒu:ji: ke værja:n bæstæ næ bu:r 

helm # ba:g ʃæri:æt ma:nde zi:ra:n 

ru:hær ba:zær # be pærva:z dændæ næ bu:r 

 .نمایدتر میرفته حِلمِر صحیح چینش به کار توجه بهدر مصر  سو  در  سمت اول با  

وجود آورده در هر چهار مصخر  در  سخمت اولس شخیخ صخفی با  رار دادن لتار غیر ترکی در سخاختار ترکی لتار جدیدی را به

نظیر بوده و فراتر از دایره لتار تما  شخررا هسختند و این چیزی به غیر از تسخلط وای و اشخراا  اسخت که برازنده اشخرار عرفانی و بی

ه واژگان دلس عشخقس حلمس رو  و باز را با افزودن کاو به چندین زبان نیسخت که در موارد  بلی نیز کاملا  مشخهود بوده اسختس چنان

ها را ییق استاد خود دانسته  ها به نوعی صفت عالی تبدیل کرده است و بایترین جایگاه آنلتت »اَر: جوانمردس مرد« ترکی به آن
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

ترین درجه ارزش مرنوی جایگاه دل اسختس عشخقر م مرد نماد اسخوه عشخقس  و »او را دِلِر م مرد نماد اسخوه دلس شخهصخی که در رفیع

شخهصخی که در بایترین درجه جایگاه عشخق اسختس حِلمِر م مرد نماد اسخوه حلمس شخهصخی که در بایترین درجه جایگاه حلم و 

اسخخوه رو س شخخهصخخی که در بایترین درجه جایگاه رو   رار داردس بازر م مرد نماد اسخخوه بازس  بردباری اسخختس روحر م مرد نماد  

 شهصی که در بایترین درجه جایگاه پرواز باز  رار دارد« مررفی نموده است.

راستا با یکی از مرنای  « در مفهو  مجرای فرعی از جوی اصلی آمده است که کاملا  هم29در  سمت دو  مصر  دو س لتت »وریان

ه لتتنامه مشخهور آذربایجانین کچنان ؛های مهتلخ این واژه )وَریانس وَریَنس. وَرگنس وَرگان ( در زبان کنونی آذربایجان اسختواریانت

 .30ای از جوی اصلی« آورده استراهه فرعیس شاخهایراحلی لتتی مفهو  وَریان را »آب

باشخد که شخود میگلی که مانع رسخیدن جریان آب می –البته مرنای دیگر رایج برای آنس جوی بندس بند آبس سخد کوچک خاکی  

یابی واژه »وریان« متحمل است متشکل از دو  سمت »وارس ریشه  تر بوده است. در مورد ریشهرسد کاربرد اولی  دیمیبه نظر می

 باشد.می« 32علاوه واژه یان یرنی »سمتس سوس جهته« ب31واژه وارماب م رفتنس رسیدنس آمدن

راسختا با گویش کهن گیلانی جنوب خزر با لتار متنو  اسخت که در بهش جدول به های دو س چهار مصخر  همسخاختار  سخمت

 بررسی لتار خواهیم پرداخت.

 مرنی لتار گیلانی مرنی لتار عربی مرنی لتار فارسی المبل رب اصیلا  مرنی لتار ترکی

دِلِرس پیرو  انون  

هخمخخاهخنخگخی  

ترکی اصخخخوار 

پسخخوند اَر پا 

بخخه  افخزودن  از 

یخخکخخی   و  دل 

شخخخدن بخا آن  

اِر هبخ صخخخورر 

شخخخخده  تخلخفخ» 

 .است

مرد نماد اسخوه 

 دل

بلندی سخخنگی   کوه  

 تر از تبهمرتفع

 سرش سَراو بردباری حلم

عشخقر م عشخق 

   اَر

مرد نماد اسخوه 

 عشق

دینس نمخادهخای   شریرت علامت نفی نه  

دینس  خد  اول  

صخخوفیان که با 

احتمخخای    وِنخخدهس 

واریخانتی از لتخت 

مخانخده در مفهو   

بخرجسخخختخخهس  

 خابخل رویختس 

 دیدن

 

 

 
30. bax: Azərbaycan dilinin izahli Lüğəti : Vəryan: ana arxdan ayrılan kiçik arx, qol 
31 - Varmaq : Getmək, yetişmək, çatmaq, gəlmək, gəlib çatmaq.,https://obastan.com 
32 - Yan : tərəf, cəhət, yön, https://obastan.com 



 

172 

 

۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

بخخه  تخخکخخیخخه 

از آن    طریقخت 

گخذشخخختخه و بخه 

 حقیقت رسند

و  ایسخخخختخخاده 

برجسخته یا غلط 

 نگارشی است

 باشدس بودن بور   نهر آب جوی   آبراهه فرعی وَریان

رو    م  روحخخر 

  اَر

مرد نماد اسخوه 

 و ترالی رو 

احتمخخای      حرا ربط که   دنخخده: 

واریانتی کهن یا 

غلط نگخارشخخخی  

 است

 دیده

مرد اسخخخوه باز  بازر م باز اَر

 شکاری

     سد شده بسته  

     بوستان با     

     زیر آن زیران    

حرا ا خخخافهس   به    

 حرا ربط

    

     اوج گرفتن پرواز    

 

 شر  و تفسیر دوبیتی:ب: 

 سان کوهی هستی که سرش را نتوان مشاهده نمود.ای که بهترین جایگاه مترلق به دل  رار گرفتهچنان در رفیعتو آن 

 ای ندارد.سان رودی هستی که هیچ وریان و آبراهه بستهای که بهتو در مقا  عشق به چنان جایگاه رفیری رسیده

تر از آن  ای پاییناش در رتبهبردباری در چنان درجه واییی  رار دارد که با  شریرت با آن همه زیباییمقا  تو در جایگاه حلم و 

کند که مرشخد او شخیخ زاهد با تکیه به طریقت از مرتبه   رار گرفته اسخت )اینجا شخیخ صخفی به زبان صخوفیان به این امر اشخاره می

 شریرت رد شده و به حقیقت رسیده است(.

چنان در اوج  رار گرفته اسخت  رفیری رسخیده اسخت که از بایترین حد پرواز باز شخکاری نیز گذشخته و آن  گاهیرو  تو چنان به جا

 ها از دیدن آن ناتوان هستند.که چشم

 :9ملمع شماره 

 بگوشم #سهن اهل دین دُر 

 نشته دایم بدوشم #دو کاتب  
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

 هر ده بدل چو مردان  #سوگند  

 نروشمچش   #بتیر از تو بجای 

səʊxæne æhle dela:n du:r # be gu:ʃæm 

 dəʊ ka:tıb # neʃæste da:jem be du:ʃæm 

 səʊgındım # hær dæh be del tʃəʊ mærda:n 

 be geır æz təʊ be # dʒa:ı tʃeʃ næru:ʃæm 

 :لتار شر  –الخ 

»دور« حالت امری از ریشخه فرل  صخورر سخاختار ترکی چیده شخده اسختس لتت در مصخر  اول  سخمت اولس با لتار مهتلخ به

توان اینجا اسختفاده از صخنرت ایها  در واژه »دُر« چنانچه در عربی نیز به باشخد که البته میدورماب در مفهو  »بمانس هسخت« می

 مفهو  »گوهرس مروارید درشت« است را نیز مشاهده نمود.

علاوه  هفارسخی اهل دل: سخالک طریق دلس مقابل اصخحاب عقلس اهل ذوب و مکاشخفه ب  -در مصخر  اول  سخمت اولس ترکیب عربی  

 پسوند »آن« جمع بسته شده است.

  سمت دو  مصر  اولس فارسی است.

 توان خواند. سمت اول مصر  دو  را با تلف» ترکی می

 در مصر  دو   سمت دو س ساختار گویش کهن گیلانی است.

«  mündügöS: سخؤگوندو شخاد شخد « واریانتی از واژه »: mındıgös»سخوگند : در ابتدای مصخر  سخو س لتت ترکی آذربایجانی  

 آمده است.« Sevindimبا تلفظی متفاور با آنچه در نزد ترکان ترکیه یرنی »سلویندیم: 

 ساختار  سمت دو  مصر  سو س فارسی است.

 در مصر  چهار س ساختار  سمت اول فارسی و  سمت دو  گویش کهن گیلانی است.

 مرنی لتت گیلانی مرنی لتار عربی مرنی لتار فارسی المبل رب اصیلا  مرنی لتار ترکی

دور: ریشخخخه و  

امخری   حخخالخخت 

 فرل دورماب

 هستس بمانس

 

دو کخاتخب: نکیر  

مخخنخخکخخرس   و 

 الکاتبینکرا 

عرو مهصوص   چِش: چشم فامیلس عشیره  اهل کلا س گفتارس پند سهن 

بینخاییس نگخاهس  

 نظر
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

سخخخخوگخنخخد :  

 سؤگوندو 

خخوشخخخخحخخال  

 شد 

ده   هخر  هخرده: 

حواس شخخامل  

حخخا  پخخنخخج 

پخنخج  و  ظخخاهخر 

 حا باطن

نخگخخاه  نروشم نویسنده کاتب حرا ا افهس ربط به  نخخدوز س 

 نکنم

چش نروشخخم:    

 مایل نشو 

نخکخنخمس   نخگخخاه 

 چشم ندوز 

   به جزس مگر غیر  گوش 

     عد اصلی برد یک دو    

     شانهس کولس کتخ نشستن    

     رو س  لب  دل    

)حخخراس      چخخو 

 یخخد(: مهفخ  

 چون

     چونس مانندس مانند

مردان: حخالخت     

لختخخت   جخمخع 

 مرد

طخریخقخختس    اهخخل 

خخخخخخاصخخخخخخخان  

 حق)تصوا(

    

     حرا ا افه از    

 خمیر دو  شخهم   تو    

 مفرد

    

     محل جا    

          

 

 ب: شر  و تفسیر دوبیتی:

الکاتبین بر دوشخم  دانم که کرا سخان گوهری ارزشخمند مانده اسخت. میپند و نصخیحت اهل دین و اهل طریقت در گوش من به 

نشخسخته و مشختول یادداشخت اعمال خیر و شخر هسختند. از این مسخرور  که هر ده حا من یرنی پنج حا ظاهری و پنج حا 

 مایل نشوند. زیچچیباطنی من در نزد روحمس شبیه اهل طریقت ترالی یافته است و به غیر خدای بزرص به ه

 :10ملمع شماره 

 اویانی خوانم #ایم  اویانی بنده

 اویانی رانم #ازان بوری به بر 
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

 شوری در دل من #اویانی عشق 

 چه عشق نالم #ایم  اننک زنده

əʊja:ni: bænde i:m # əʊja:ni: xa:næm 

æza:n bu:ri: be bær # əʊja:ni: ra:næm 

əʊja:ni: eʃg # ʃəʊri: dær dele mæn 

ınænænk zende i:m # tʃe eʃg na:læm 

 .دهدمنتسب و طرفدار« اویان مرنی می»ذکر شده در هر سه مصر  در مفهو   اویانی«»لتت 

 .ها دارای خوانش ترکی هستندساختار  سمت اول مصر 

 .الدین اردبیلی و  سمت دو  درباره خود او اوستهای اولس دو  و چهار   سمت اول در باره مرد  و مریدان شیخ صفیدر مصر 

 .مصر  سو  درباره خود شیخ است

« از ریشخه بورولماب و در مفهو  33بوری« آورده شخده که در وا ع واریانتی از واژه »بورو»در مصخر  دو   سخمت اولس لتت ترکی  

سخخت که به زیبایی هر چه  ا  امیال دنیوی و دوری از اویان و عالم وحدرپیچه و در وا ع نمادی از ابتلا به نوعی درد شخخکم و دل

 تما  توسط شیخ صفی به کار برده شده است.

در مفهو  »باور داشخته باشخیمس    س« که شخکل کهن و واریانتی از »ایناناک: ایناناب«34در ابتدای مصخر  چهار  لتت ترکی »اینَنَک

« یرنی زیبایی  35ه همین شخکل کهن را در دیوان التار الترک »یای کُرْکِنْکا اِنَنماکچنان ؛ایمان داشخته باشخیم« آورده شخده اسخت

 .کنیمنیز مشاهده می بهار را باور نکن و فریب نهور

 مرنی لتار گیلانی مرنی لتار عربی مرنی لتار فارسی المبل رب اصیلا  مرنی لتار ترکی

از  بخوروس  بخوری: 

 ریشه بورولماب 

 دل پیچیدهس

 شکمدرد 

خوانم:   اویخخانی 

ذکر گوی دائم  

 اویان هستم

 شیفتگی عشق طرفدار اویان اویانی 

 دلدادگی

دوسخت داشختن  

 افراطی

  

ایخخخنخَخخنخَخخک:  

 ایناناک:

 ایناناب

 باور کنیم

بخاور داشخخختخه  

 باشیم

رانخم:  اویخخانخی 

راننخده مرکخب  

بخخه  طخریخقخخت 

مخخخیخخخیخخخعس  بنده 

 فرمانبردار

    

 
33. Buru : Sancı, şiddətli qarın ağrısı. Qarnına buru düşmək,https://obastan.com 

 
35. yay körkiŋə inanma 
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

 سوی اویان

     ذکر گفتن خواندن    

     از آن ازان    

     راندن ران    

     حرا ا افه در    

     رو س  لب دل    

شخخخهخم   من     اول 

 مفرد

    

     یجاندارس ح  زنده    

 خمیرس زیراس به  چه    

 علت آنکه

    

صخخخدای کخه از  ناله    

سخخوز دل آیدس  

 شکوه

    

 

 ب: شر  و تفسیر دوبیتی:

گویمس همخه مخا بخه دلیخل ابتلا بخه امیخال دنیوی و دوری از  طور دائم ذکر اویخان میهسخخختیم ولی این منم کخه بخههمخه مخا بنخده اویخان  

  یسو سوار بر مرکب طریقت در حال حرکت به سای داریمس ولی این منم که با غلبه به امیال دنیویپیچهاویان در دلمان درد و دل

گویم تا زمانی که ناین عشخق اویان حقیقت اویان هسختم و عشخق به اویان چنان شخوری در دل من افکنده اسخت که به شخما می

 ایم.هستیم باور داشته باشیم که زنده

 

 نتیجه گیری

باشخد و با توجه به بررسخی انجا  گرفته های عرفانی از ریشخه نادرسخت میاطلاب اشخرار آذری به این ملمع  سه مشخاهده گردیدکچنان

باشخد و شخهصخی که این کار انجا  احتمال  وی این اسخت که شخر  نوشخته شخده در کتاب سخلسخلل النسخب از خود شخیخ صخفی نمی

آمده از بررسخی اشخرار این اسخت که دسختداده تلاش نموده مرنا و مفهو  کلی از اشخرار را برداشخت نموده و ارائه دهدس نکته مهم به

  س مهصخوصخا  شخیخ صخفی و صخوفیان ترک آذربایجانی  سچنان تأثیری بر جریان تصخوا مراصخر خودشخهصخیت وایی شخیخ زاهد آن

جانی و یادگیری جایگاه گویش کهن گیلانی در نزد شخیخ صخفی و بین صخوفیان ترک آذربایتنها مقدس بودن گذاشخته اسخت که نه

کند که احتمال  بلکه این فکر را نیز تقویت می  سآذربایجان  ابل ردیابی اسخت یجایها در جاآن گویش و سخرودن اشخرار و ملمع

 اش نیز تحت تأثیر استادش  رار گرفته باشد.نامهرسم تسلیم و سرسبردگی حتی در بهشی از شجرهدارد شیخ صفی به
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۱۴۰۲،  پاییز ه اول ،  شماراول    فصلنامه تخصصی "مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک"  سال   

 منابع:

  رآن کریمس نر  افزار  رآن من -

 5  -11202نسهه خیی سلسلل النسب صفویهس کتابهانه ملی به شماره   -

 1383التار الترکس ترجمه دکتر صدیقس چاپ اخترس تبریز  دیوان   -

 س تهرانس انتشارار دکتر محمود افشار1304س چاپ سو سیآذری یا زبان باستان آذربایجانس کسرو -

 س تبریز1384اساطیری آذربایجانس صمد چایلیس نشر اخترس چاپ دو س   یهانگاهی به واژه -

زبان شخناسخی تیبیقیس سخالومه غلامیس اسختاد دانشخگاه گوته فرانکفوررس گویش شخناسخی اشخرار باباطاهر و اهمیت آن در   یهاپژوهش  یهینشخر -

 خورشیدی  1399.پائیز و زمستان  20بازسازی زبان بومی پیشین همدانس سال دهم.شماره  

 در رد فر یه زبان آذری از مهدی حسنی ینوآور س مقاله استناد به دییل و  1399س شماره نهمس زمستان نامه صدیقنشریه فصل -

 انگلیسی  –نامه آنلاین ترکی لتت -

- Azərbaycan dilinin izahli Lüğəti, 4 cild 

- https://obastan.com. 

- https://www.usaktayiz.com/avgan-koyunun-ismi-nereden 

- https://icps.ut.ac.ir/fa/dictionary 

- http://www.almaany.com/ 

- https://wiki.ahlolbait.com 
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